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راهبرد
بااینوصفتعدداخبارهمدرشکلدهیبهافکارعمومی

وپسزدنیکخبردرنگاهمردمنقشدارد.

بله، یکی از تاکتیک هایی که رسانه های غربی استفاده می کنند، 

تاکتیک حساسیت زدایی است. یعنی یک موضوع را آنقدر 

بیان می کنند تا نسبت به آن موضوع حساسیت از بین برود. 

این تاکتیک را به عنوان مثال درمورد اهانت به دین اسلام و 

پیامبر رحمت)ص( دارند. برخی مواقع خبری رو می کنند که 

هر چندوقت این خبر را منتشر می کنند، این باعث می شود 

اندک اندک نسبت به این خبر حساسیت  کمتری نشان بدهیم. 

برخی مواقع در زمانی مطرح می کنند که مردم مشغولیت دارند. 

مثلا در زمان عید نوروز مطرح می کنند که مردم در سفر هستند، 

این باعث می شود حساسیت مردم کمتر  شود و مخالفتی هم با آن 

ابراز نمی شود و درنتیجه به مرور زمان حساسیت کمتر می شود. 

آنها عمدا این کار را می کنند و ما هم به عنوان مثال درمورد 

گروه های مقاومت و فلسطینی ها همین طور رفتار کرده ایم. 

رسانه های ما اخبار مربوط به گروه های مقاومت را اینقدر زیاد 

و در چینش بالا منتشر می کنند که مردم با شنیدن این خبرها 

حساسیت خود را از دست داده و دیگر واکنشی ندارند، این هم 

اثر منفی دارد. پس اگر قرار باشد ما تصویر درستی از وقایع ایران 

و دنیا و گروه های مقاومت ایجاد کنیم، باید واقعیت ها را حرفه ای 

و هوشمندانه در چینش مناسب و در اندازه مناسب منتشر کنیم. 

گفتن یکطرفه خبرهای منفی از غرب، گفتن مستمر و چینش آن 

در خبرهای درجه اول در رادیو و تلویزیون و تیترهای صفحه اول 

باعث می شود اثر خبر واقعی کاهش یابد و حساسیت مردم کم 

شود. این نکته فوق العاده مهمی است که باید به آن توجه شود. 

بهنگامبودنانتشاراینواقعیتهانیزدراثرگذاریآن

تاچهاندازهموثراست؟بهطورمثالمیگوییمدرآمریکا

چنددانشآموزکشتهشدهاند؛اینیکخبرواقعیهم

هستولیبهعنوانمثالرسانهملیماکهبردومخاطب

بیشتریدارد،ایناتفاقرادرصدراخبارروزیقرارمیدهد

کهمردمجامعهمامثلادرگیربحرانافزایشقیمتبنزین

وخودشانبامشکلاتیمواجههستند.اینطبیعتااثر

منفیخواهدداشت.

این کاملا درست است. اینکه چه زمانی خیلی از وقایع خبری 

را منتشر کنیم در اختیار ما نیست، حادثه ای اتفاق می افتد و 

رسانه ها باید تلاش کنند فاصله بین زمان وقوع و زمان انتشار را 

کم کنند؛ هر چقدر فاصله بین زمان وقوع و زمان انتشار کمتر 

باشد، این ارزش خبری را بالا می برد. ارزش خبری باعث می شود 

اعتماد مردم به رسانه افزایش یابد و مخاطب جذب آن رسانه ای 

شود که در سریع ترین زمان ممکن، خبر را منتشر کرده است. 

اما در عین حال رسانه ها با خبر مواجه نیستند و با مجموعه ای 

از اخبار یعنی مجموعه ای از اخبار تلخ و شیرین، مثبت و منفی، 

داخلی و خارجی مواجه هستند. بنابراین وقتی می گوییم خبر؛ 

منظور مدیریت خبر است، اینکه خبرها هوشمندانه تولید و 

در بسته بندی مناسب و متناسب با ارزش و وزن هر خبر و نیاز 

مخاطب منتشر شوند. تولید و انتشار اخبار این مثلث مخاطب، 

زمان انتشار و خود آن رویداد و واقعه و ارزش های خبری ای که 

دارد، نقش آفرین هستند.  بنابراین آن طور که اشاره داشتید 

زمانی که مخاطب ایرانی در شرایطی قرار دارد که قیمت بنزین 

سه برابر شده، درصورتی که حقوق ثابت مانده است ، انتظار 

دارد خبر خود را بداند و این خبر در جایگاه اهمیت خود خوانده 

و اعلام شود و اطلاعات کامل درخصوص آن موضوع داده شود. 

اما می بینیم به جای اینکه این خبر در جایگاه خود انتشار پیدا 

کند و به اندازه خودش و همان طور که هست، منتشر شود، یا 

انتشار پیدا نمی کند یا در رده پایین تر از اهمیت در نگاه جامعه 

یا سه روز بعد منتشر می شود ولی در عوض آن روز یک خبر 

بسیار کم اهمیت مثلا درمورد یک امر منفی در یک کشور دیگر 

در صدر اخبار قرار می گیرد. مخاطب اینجا هر چقدر اخلاقی هم 

باشد، ناراحت می شود و ممکن است چیزی بگوید و حرف بدی 

را به کار ببرد که این مشکل را داریم و بیان نمی کنید ولی درمورد 

فلان مشکل در بورکینافاسو سخن می گویید!

بهعنوانمثالدرحوادثاخیرشاهدبودیمدرروزهای

نخستاعتراضاتواغتشاشاتایرانپوششدادهنمیشد

ولیهمانروزاخبارمربوطبهاعتراضاتفرانسهمنتشرشد. 

بله و این اثر معکوس دارد. ممکن است فرد نادانسته این کار را 

انجام داده باشد و درواقع می خواسته ضدیت خود را با دشمن 

نشان دهد ولی واقعیت این است که ضرر این کار غیرقابل 

جبران است. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد؛ این در 

ادبیات و ضرب المثل های ما هست. بنابراین رسانه ها باید به این 

تاکتیک ها توجه داشته و به این ملاحظات و اصول پایبند باشند 

و حتما هر خبری را متناسب با وزنی که دارد و در جایی که لازم 

است، منتشر کنند. این قابل قبول نیست خبری که مردم نیاز 

دارند، بیان نشود یا در اولویت پایین قرار بگیرد یا خبری مربوط 

به کشور دیگر که ربطی به ما ندارد، برجسته شود و رسانه بخواهد 

به هدف سیاسی خود برسد. این اثر معکوس دارد و زیان آن به 

خودمان باز می گردد. 

میتوانیمنتیجهبگیریمکههمینرویکردباعثتقویت

میلمردمبهشهروند-خبرنگاریشدهباشدوبهعبارتی

همهمردمگویییکخبرنگاردرونخوددارندکههنگام

وقوعهراتفاقیاولینواکنشناظرانمردمیتصویربرداری

ازآناستوانتشارآندرفضایمجازی.تاجاییکهحتیدر

سیلهمشاهدکشتهشدنچندنفربهدلیلتصویربرداری

بودیم. 

بخشی به خاطر همین است که شما می گویید، یعنی گرایش 

مردم به فضای مجازی و تمایل مردم به تولید و انتشار اخبار و 

اشتراک گذاری آنها به نوع رفتار رسانه ها، کنشگران رسمی و 

مسئولان برمی گردد. در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که 

فضای مجازی ابزاری برای تولید و انتشار اخبار باشد. فضای 

مجازی و اپلیکیشن های مختلف روی اسمارت فون ها و موبایل ها 

ابزاری برای تعامل خانوادگی و دوستانه هستند، نه ابزاری برای 

تولید و انتشار اخبار، یعنی اگر به عنوان مثال در آلمان اقدام 

تروریستی انجام شود مردم برای اطلاع از آن اخبار تروریستی 

سراغ موبایل نمی روند بلکه از تلویزیون، روزنامه های رسمی، 

خبرگزاری های رسمی و از مسئولان رسمی توقع دارند که در 

آن زمینه علت و عاملان را بیان کنند. چون در آنجا مسئولان 

و رسانه های رسمی کار خود را به موقع و نسبتا درست انجام 

می دهند، مردم به تولید خبر و انتشار آن روی نمی آورند اما در 

کشور ما چون مسئولان و رسانه های رسمی کار خود را درست 

انجام نمی دهند اتفاقی که می افتد فرصت سوزی و اعتمادزدایی 

است؛ یعنی با دست خودشان مردم را به تولید و انتشار اخبار 

احتمالا نادرست و به پیگیری و تعقیب اخبار مهم و رسمی از 

رسانه های غیررسمی سوق می دهند. پس سوق دادن مردم 

به مصرف خبرهای غیررسمی و مطلع شدن از خبرهای رسمی 

از منابع غیررسمی یک اقدام غیرحرفه ای، غیرمسئولانه و 

ناخواسته از سوی رسانه های رسمی و مسئولان رسمی است. 

اگر رسانه های رسمی و مسئولان رسمی کار خود را درست و 

به موقع انجام دهند دلیلی ندارد مردم برای اطلاع از خبرهای 

رسمی سراغ منابع غیررسمی بروند. بیش و پیش از اینکه مردم 

را بابت این کار سرزنش و محکوم کنیم که چرا خبرهای غلط را 

مبادله و منتشر می کنید، باید از مسئولان و رسانه های رسمی 

پرسید که شما چه کرده اید و چه می کنید که مردم به این مدل 

تولید و انتشار اخبار روی آورده اند. نمونه های بسیار زیادی 

وجود دارد، یک نمونه آن ماجرای افزایش قیمت و سهمیه بندی 

بنزین در 24 آبان امسال است؛ رسانه ها و مسئولان رسمی 

حساس ترین، مهم ترین و ملموس ترین خبری را که با معیشت 

و جیب مردم و امنیت آنان سروکار دارد، یعنی گران شدن سه 

برابری قیمت بنزین را که روی قیمت همه کالاها اثر دارد، به مردم 

نمی دهند و قبل از اجرا به آنها چیزی نمی گویند. فاجعه مهم تر 

این است که نه تنها اعلام نمی کنند بلکه تکذیب هم می کنند و 

می گویند گران نمی شود. چند روز قبل از این اقدام سخنگوی 

دولت و وزیر نفت گفتند که بنزین گران نمی شود. مسئولان 

دروغ گفتند و اطلاعات متعارض و نادرست بیان منتشر کردند و 

رسانه های رسمی هم هیچ حرفی نزدند. وقتی در مورد موضوعی 

که به حیات و اقتصاد مردم ارتباط دارد این طور رفتار می شود 

چه انتظاری از مردم هست که خودشان خبر تولید نکنند، به 

رسانه های غیررسمی گوش نکرده و به آنها مراجعه نکنند. این 

نحوه ای از خودکشی رسانه ای است. سابقه  ندارد یک رسانه 

این مقدار آشکارا در مورد یک موضوع فوق العاده مهم با دست 

خود مردم را به سمت رسانه های غیررسمی و رسانه های دشمن 

و معارض و شبکه های ماهواره ای سوق دهد. این در طول تاریخ 

شاید بی سابقه باشد. با علم به اینکه مردم این دسترسی ها را 

دارند. مردم به اپلیکیشن های مختلف دسترسی دارند، یعنی این 

چیزی جز خودکشی رسانه ای نیست و نتیجه ای جز اعتبارزدایی، 

اعتمادسوزی و فرصت سوزی همراه ندارد. 

حتیدرروزهاینخستکهمردمعصبانیونگرانبودند

والتهاباتهنوزنخوابیدهبودازرسانههایرسمیگزارشی

منتشرشدکهدرآنبخشیازمردممیگفتندازافزایش

قیمتبنزینرضایتدارندوبهعنوانمثالچقدرخوب

شدکهایناتفاقافتاد،ترافیککاهشپیداکرده،آلودگی

هوابرطرفشدهو...درحالیکهایندرتناقضباواقعیتی

استکهمردمحسمیکنندواینعصبانیتمردمرا

بیشترمیکند. 

بله، به هر صورت ما شاهد این بودیم که در اتفاقات مربوط 

به بنزین با مردم صادقانه و محترمانه رفتار نشد. رسانه های 

رسمی و مسئولان دولتی مردم را تحریک کردند و روی زخم 

مردم نمک پاشیدند. در شرایطی که مردم مشکل دارند و مقام 

معظم رهبری هم در حوزه های مختلف بارها از مسئولان مطالبه 

کرده اند، به جای اینکه با مردم همدلی شود و مردم را اقناع 

کنند، به جای اینکه آقای رئیس جمهور و دولتی ها با مردم حرف 

بزنند و دلیل کارهایشان را بگویند، به جای اینکه رسانه های 

رسمی تلاش کنند که مردم را اقناع کنند و بگویند نیاز کشور 

در این است که بنزین گران شود، مردم را تحریک و عصبانی 

می کنند. گزارش هایی پخش می شود مبنی بر اینکه 

بنزین گران شود خیابان ها خلوت تر می شود، آلودگی 

کمتر می شود. همان چیزی که در طرح مربوط به 

هدفمند کردن یارانه ها در دولت قبلی بیان می شد 

و می گفتند که کیفیت نان بالا می رود، بودجه ای 

که بابت هدفمند کردن یارانه ها گرفته می شود 

صرف تقویت تولید می شود و انجام نشد. 

بنابراین نمی توان انتظار داشت که 

مردم مجددا حرف های دولتی ها 

و رسانه ها را باور کنند، چراکه 

قبلا راستی آزمایی کردند و 

غلط درآمده است. رسانه های 

رسمی و مسئولان دولتی 

باید نگران اعتماد مردم به 

خودشان باشند. مردمی 

و  غیردوستانه  رفتار  که 

غیرصادقانه از رسانه های 

دیدند  مسئولان  و  رسمی 

که  داشت  انتظار  نمی توان 

دولتمردان و رسانه های رسمی 

را حمایت کنند. البته که مردم ما 

فهیم هستند، اقدامات دولتمردان 

و اشتباهات رسانه های رسمی را 

به حساب نظام نمی گذارند. مردم 

قطعا سیاسیون و رسانه های غربی 

را شرمنده می کنند اما دولتمردان 

و رسانه های رسمی نباید از این مردم متوقع باشند. بحث بر 

سر افزایش قیمت بنزین نیست، گران کردن بنزین یک بحث 

تخصصی است که حتما کارشناسان اقتصادی و مسئولان 

متولی این ماجرا حق دارند در این زمینه تصمیم بگیرند، حرف 

بنده به عنوان کارشناس رسانه و استاد ارتباطات خبر و پوشش 

خبری و بحران این نیست که چرا بنزین گران شده است. حرف 

من این است که چرا نحوه اطلاع رسانی این طور بود. این نوع 

برخورد رسانه ها و دولتمردان با افکار عمومی خلاف امنیت 

ملی و نقض حقوق مردم و مغایر با شأن مردم است. مردمی 

که همیشه پشت نظام بودند، در دفاع مقدس و در تحریم های 

ظالمانه آمریکا از نظام حمایت کردند. آنها از رسانه ها و مسئولان 

صداقت می خواهند. در طرح های ملی و موضوعات این چنینی 

حتما باید پیوست رسانه ای هم باشد، اما متاسفانه مسئولان ما 

اعتقادی به رسانه ندارند. از رسانه ها حداقل استفاده را می برند 

یا اصلا استفاده نمی کنند، در صورتی که عقل و تدبیر اقتضا 

می کند دولتمردان از رسانه استفاده حداکثری داشته باشند. 

قبل از اینکه طرح را اجرا کنند رسانه ها را دعوت کنند، نظرات 

آنها را بخواهند، آنها را توجیه کنند، زمان بندی داشته باشند و 

بعد طرح اجرایی شود. نباید رسانه ها را نامحرم بدانند، یعنی 

چه که می گویند خبرها درز پیدا کرده و لو رفته است؟ مگر 

می خواهند روی مردم عملیات نظامی و روانی انجام دهند که 

این ادبیات را به کار می برند؟ 

در ماجرای مربوط به بنزین دو اتفاق رخ داد؛ هم اعتماد به 

مسئولان و رسانه های رسمی دچار اشکال جدی شد و هم 

هزینه های بسیار زیادی بر اموال عمومی وارد شد و تعدادی 

از نیروهای امنیتی شهید شدند. اگر این اطلاع رسانی قبل تر 

اتفاق می افتاد حتما عوارض این چنینی نداشتیم ولی چه 

کسی می تواند بگوید این عوارض در این حد خواهد بود؟ این 

دقیقا خلاف تدبیر و امید بود. دولتی که با شعار تدبیر و امید 

آمد، اکنون امید مردم را ناامید کرده است. مردم چطور امیدوار 

به اقدامات آینده دولت باشند؟ این ظلم به امید و تدبیر است. 

اگر کسی حرف از امید و تدبیر بزند مردم قبول نمی کنند چون 

به واژه تدبیر و امید تعرض شده است. مردم موقعی امیدوار 

می شوند که صداقت و درستی را از مسئولان و رسانه های رسمی 

ببینند. مردم موقعی امیدوار می شوند که حس کنند بین مردم 

و مسئولان فاصله ای نیست. مردم وقتی اینها را می بینند قطعا 

امیدشان ناامید می شود و تصویر و محتوایی که از تدبیر در ذهن 

دارند در معرض چالش قرار می گیرد. 

دربرخیموارددرپاسخبهانتقادهایاینچنینیگفته

میشوداگرماهمهمسائلرابگوییمموردسوءاستفاده

معاندانقرارمیگیرد،مثلامیگویندتلویزیونرسمی

ایرانفلانگزارشراپخشکردوگفتکهمردماعتراض

دارندیاگفتفلانسوءمدیریتوجوددارد.بااینمساله

وسوءاستفادهدشمنانچهمیتوانکرد؟ 

جهانی شدن و پدیده ارتباط جمعی در مورد کشورهای دیگر هم 

هست. قبلا اگر پدیده ای اتفاق می افتاد، آن پدیده در زایشگاه 

و پدیدگاه خود محصور و محبوس می ماند و کسی از آن اطلاع 

پیدا نمی کرد یا زمان زیادی لازم بود که برخی افراد از آن مطلع 

شوند، اما الان این طور نیست. در حال حاضر هر اتفاقی 

در هر جایی رخ دهد هیچ کسی نمی تواند آن را حبس 

کند. قوی ترین دستگاه اطلاعاتی، امنیتی، رسانه ای 

و دولتی هم نمی تواند اطلاعات و اخبار را به ویژه 

اخبار و اطلاعات مهمی را که مربوط به مردم است، 

حبس کند و جلوی انتشار آن را بگیرد. همه در اتاق 

شیشه ای هستند و همه یکدیگر را رصد 

می کنند. بنابراین اینکه تولید و 

انتشار اخباری ممکن است ضرر 

داشته باشد و مورد سوءاستفاده 

قرار گیرد هم تهدید نیست. 

اگر می توانیم اطلاعات یا 

خبری را حبس کنیم و 

نگوییم این کار را رسانه ها 

و مسئولان انجام دهند 

ولی تا الان که نتوانستند. 

حتی در ماجرای بنزین 

مسئولان دولتی گفتند یک 

بار عملیات لو رفته و خبر درز 

کرده بود و از این رو ما تصمیم 

گرفتیم که این بار اعلام نکنیم. 

با این حال در مورد اخیر هم 

و  رفت  لو  و  کرد  درز  خبر 

در توئیت  برخی مسئولان 

سابق آمده بود که قرار است 

بنزین گران شود. مردم هم در 

گروه های خانوادگی این خبر را تبادل می کردند. 

مسئولان دولتی مدعی هستند که اگر درخصوص افزایش قیمت 

بنزین اطلاع رسانی می شد، باعث خسارت به برخی پمپ بنزین ها 

و اماکن می شد، حالا که نگفتند، توانستند جلوی ضرر را بگیرند؟ 

جواب بدهند که چقدر ضرر، آسیب، خسارات و تلفات ایجاد شد. 

حالا که قرار شد هم خسارت ببینیم و هم اعتماد مردم سلب شود 

این آویزه گوش مسئولان باشد که از این به بعد با مردم روراست 

باشند. راه های مختلفی دارد، کسی انتظار ندارد همه اطلاعات را 

جزئی بیان کنند، در هر صورت کسی که مورد عمل جراحی قرار 

می گیرد و عمل خطرناکی دارد، حق دارد که بداند این جراحی 

سختی است. مگر می شود کسی عزیز خود را از دست بدهد و 

بگویند چون می ترسیم ناراحت شود به او نمی گوییم. 

چهبساراهبردانکارزمینهسازشایعهسازیدررسانههای

معاندمیشود. 

بله، در حال حاضر به هیچ وجه نمی توان راهبرد انکار را اجرا کرد. 

راهبرد انکار برای زمانی است که تعداد رسانه ها کم و پدیده ارتباط 

جمعی شخصی نباشد؛ یعنی همه دسترسی به رسانه نداشته 

باشند، همه توان تولید و انتشار اخبار را نداشته باشند، اما وقتی 

در عصری هستیم که هرکسی هرچیزی را با هر ابزاری در هر 

زمانی می تواند تولید و منتشر کند، نمی توان به راهبرد انکار روی 

آورد. راهبرد انکار بیش از آنکه سود داشته باشد به ضرر همان 

کسی می شود که راهبرد را استفاده کرده است. بنابراین عرض 

من این است که حتما گران شدن بنزین ضرورت داشت و باید 

انجام می شد، درست همانند فردی که باید جراحی می شد اما 

ممکن است این جراحی خونریزی داشته باشد و طرفی که خیلی 

دوستش داریم ناراحت شود، اشکالی ندارد. ممکن است عوامل 

معاند سوءاستفاده کنند که همیشه هم کرده اند و از این به بعد هم 

خواهند کرد ولی باید با تدبیر بخشی از اطلاعات بیان شود. نباید 

صفر و یکی ببینیم. اینجا مسئولان صفر و یکی دیدند و گفتند 

ما هیچ چیزی درباره بنزین نمی گوییم. هیچ چیزی هم نگفتند. 

بنزینیکمثالاست.موارددیگرومصداقهای

دیگرهمکمنداریم.

بله، دقیقا همین طور است. در رسانه های اسلامی و در کشور 

اسلامی باید بیش از رسانه های حرفه ای و دیگر کشورها که اعتقاد 

به دین مبین اسلام ندارند، مباحث اخلاقی و صداقت رعایت 

شود. حتما باید مراقب دشمن باشند، حتما باید تاکتیک ها و 

اصولی را برای اینکه دشمنان و افراد بهانه جو کمتر سوءاستفاده 

کرده، اتخاذ کنند. راه هایی برای این کار وجود دارد، اما اینکه 

مسئولان به صفر و یکی معتقد باشند یا بگویند یا نگویند، غلط 

است. مگر در بحث 11 سپتامبر و سایر وقایعی که در کشورهای 

غربی اتفاق افتاد، نمی گویند؟! آنها همه وقایع را نمی گویند و 

سیاست خود را دارند ولی یک طوری می گویند که مانند هم 

گفتند و هم نگفتند، است. مانند بحث خبرنگاران همراه که در 

جنگ خلیج فارس اتفاق افتاده است. خبرنگاران همراه ارتش و 

نظامیان هستند که از زاویه اینها ماجرا را می بینند ولی به هر 

صورت خبرنگاران حضور داشتند. بنابراین من فکر می کنم حتما 

باید رسانه ها یعنی دولتمردان برای چنین کاری یا هر کاری 

که بنزین یک نمونه آن است، به رسانه ها باور داشته باشند. 

به رسانه ها باید نقش حداکثری بدهند و از مشارکت رسانه ها 

برای بیان توانمندی های کشور و نظام استفاده کنند. حتما از 

مشارکت و همفکری آنها برای مداخله در اجرای طرح های مهم 

بهره مند شوند و درنهایت پیوست رسانه ای تهیه شود. رسانه ها 

هم اگر به هر دلیلی در بازی دخالت داده نشدند، خودشان 

مسئولانه تلاش کنند طرح و نظر خود را ارائه دهند و نگویند 

چون دولت به ما گفت ما هم گوش کردیم! اینچنین نیست. حتما 

باید رسانه ها ضمن تمکین به قوانین و مقررات خودشان تلاش 

کنند و صدایشان را به مسئولان و شورای امنیت ملی برسانند 

و آنها را قانع کنند که می توانند کمک آنها در اجرای پروژه های 

مهم باشند که هزینه های کمتری متوجه نظام و مردم شود، ولی 

رسانه های رسمی ما هیچ تلاشی نکردند تا نظر حرفه ای خود را 

به عنوان مغز متفکر رسانه کشور به گوش مسئولان برسانند، 

چه بسا اگر این تلاش را می کردند، ممکن بود نظر مسئولان 

تغییر کند و اگر تغییر نمی کرد حداقل مردم باور می کردند و 

اعتماد آنها از رسانه ها سلب نمی شد. می گفتند رسانه های ما 

تلاش کردند ولی نتوانستند. 

کمااینکهشاهدهستیماعتمادنسبتبهیکسریاز

بخشهایخبریبیشترازبخشهایدیگراست. 

بله، الان رسانه ها خود دچار بحران هستند. نمی توانند ادعا 

کنند و همه کاسه و کوزه ها را به سر دیگران بشکنند و همه 

مسئولیت ها را متوجه دیگران کنند. وقتی رسانه ها نتوانند در 

شرایطی که مردم نیاز دارند، مردم به آنها وابسته هستند و به 

آنها اعتماد دارند، این نیاز مردم را برطرف کنند و خبرهای مهم 

را بگویند، یعنی دچار بحران هستند. وقتی من دست داشته 

باشم و دست من نتواند به موقع از من دفاع کند یا وسیله ای 

را بردارد، وقتی چشم داشته باشم و چشم من نتواند به موقع 

تصاویر را ببیند، یعنی دست و چشم ندارم. واقعیت این است 

 که گویا  مردم در برخی مقاطع، رسانه و رادیو و تلویزیون ندارند. 

در ماجرای مربوط به سیل گلستان، حدود 20 روز مطبوعات 

چاپ نشد. به هر دلیلی؛ دلیلش می تواند کاغذ و تعطیلی یا 

 هر چیز دیگری باشد. وقتی مردم در حساس ترین شرایطی که

 25 استان کشور درگیر سیل بودند و نیاز به رسانه داشتند و 

رسانه ای در شرایط بحران کنار مردم نبود، بهتر است هیچ وقت 

نباشد! حالا این عدم حضور رسانه به هر دلیل و به واسطه هر 

مشکلی که باشد. مطبوعات، خبرگزاری ها و رادیو و تلویزیون 

مسائل و مشکلاتی دارند که قابل درک است و واقعا برخی از 

اینها ایثار می کنند، اینها را قبول دارم ولی باید مشکلات خود را 

در شرایط عادی حل کنند. تکلیف خود را با خود روشن کنند. اگر 

برای مردم هستند باید درکنار مردم باشند. اگر در نظام جمهوری 

اسلامی و این کشور فعالیت می کنند باید مدافع مردم و نظام 

جمهوری اسلامی باشند. باید از امنیت ملی حراست کنند. من 

امنیت ملی را الان در نگفتن مسائل مهم و اساسی مورد نیاز 

مردم نمی دانم، بلکه در حال حاضر نگفتن مسائلی که مردم نیاز 

دارند، خلاف امنیت ملی است. این یعنی سوق دادن مخاطبان 

به رسانه های معاند و بیگانه و این اعتمادسوزی از رسانه های 

رسمی است. این فرصت سوزی از رسانه های رسمی داخلی و 

فرصت سازی برای رسانه های معاند است. 

در ماجرای بنزین شاهد بودیم که اینترنت محدود شده و بسیاری 

از مردم از اینترنت محروم بودند و این غول اینترنت و فضای 

مجازی در قفسی محبوس شده بود و از سویی رادیو و تلویزیون، 

مطبوعات و خبرگزاری های داخل ایران، از سوی دیگر ماهواره ها 

و شبکه های ماهواره  ای فارسی زبان، ایران اینترنشنال، من و تو، 

BBC بودند. سوال این است که در این موضوع بسیار مهمی که 

مردم دسترسی به فضای مجازی ندارند و این خواسته رسانه های 

رسمی است و مدام می گویند رسانه های فضای مجازی مزاحم 

ما هستند، چه کردند؟ آیا توانستند نیازهای مخاطبان را تامین 

کنند و حرف های دو طرفه بزنند؟ قبل از اجرای این طرح که به 

هر دلیل منع شده بودند، بعد از آن چطور؟ آیا توانستند ابعاد 

مختلف ماجرا، تعبیرها و تفسیرهای این ماجرا را بیان کنند؟ 

بنابراین این کار باعث شد مردم سراغ شبکه های ماهواره ای 

رفتند. آیا در ماجرای قربانیان و شهدای ما و کشته شده های 

این حوادث، رسانه ها چیزی تا قبل از گزارش رویترز گفتند؟ 

مطالبه کردند؟ مطالبه نکردند و نگفتند. آن دفعه دولت و این بار 

قوه قضائیه یا جای دیگر باشد، فرقی ندارد. ما باید نگران کشور 

خود، نگران نظام جمهوری اسلامی ایران و نگران امنیت ملی 

باشیم. وقتی در موضوعی به این مهمی که این همه شهر درگیر 

 بودند که یک تعدادی شهید و تعدادی بی گناه کشته شدند 

و تعدادی آشوبگر هدف قرار گرفتند، هیچ چیزی نمی گویید، 

رویترز گزارش غلط را منتشر می کند  و  با تاکتیک گفتن جزئیات و 

بمباران اطلاعات، بزرگ نمایی می کند. در این تاکتیک ها، اصل، 

شروع قبل از دیگران است؛ وقتی شما نمی گویید، زمین بازی 

و نوع بازی را دشمن تعیین می کند. حالا تکذیب کنیم کسی 

قبول نمی کند، بنابراین بترسیم از اینکه اگر اطلاعات درست و 

واقعی را بیان نکنیم، دشمن سوءاستفاده کند. اگر رسانه های 

رسمی و مسئولان رسمی بیان نکنند، دشمن این عرصه را در 

دست می گیرد. ذهن مخاطبان و مردم همانند لوح سفیدی 

است و هرکسی زودتر گفته، برده است. هرکسی دیرتر بگوید، 

ابهامی که دیگران و رسانه های معاند و دشمنان ایجاد کردند را 

نمی توان پاک کرد. بنابراین در ماجرای بنزین در حال حاضر 

اشتباه دوم اتفاق می افتد. مسئولان باید آمار می دادند، کاری 

به  تعداد ندارم؛ ندادن آمار در زمان لازم سوء استفاده رویترز 

را موجب شد. حتما با توجه به دستور مقام معظم رهبری یک 

کارهایی می کنند ولی به هر صورت مردم که صبر نمی کنند 

شما هر وقت دلتان خواست گزارش دهید. مردم سراغ رویترز و 

رسانه های معاند می روند. مردم همه سواد رسانه ای بالا و برخورد 

فعالی با رسانه ها ندارند و تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند و تحت 

تاثیر شایعات و ابهام افکنی های رسانه های معاند قرار می گیرند. 

تنهامردمبهاینسوادرسانهاینیازدارند؟

خیر، اتفاقا این وقایع نشان داد که سواد رسانه ای نباید تنها محدود 

به مردم باشد و نباید رسانه ها و مسئولان مطالبه کنند که فقط 

مردم سواد رسانه ای خود را بالا ببرند. به نظر من بیش از مردم باید 

مسئولان و رسانه ها سواد رسانه ای خود را بالا ببرند. اگر مسئولان 

سواد رسانه ای بالاتری داشته باشند، می توانند از ابزار رسانه ای 

خوب استفاده کنند که خدمات نظام و واقعیت های عملکرد خود را 

بیان کنند. با گفتن این واقعیت ها می توانند دشمن را محروم از هر 

گونه اقدامی کنند و جلوی اقدام دشمنان را بگیرند . اگر رسانه ها 

سواد رسانه ای بالاتر داشته باشند، از ابزار رسانه خوب استفاده 

می کنند تا نیاز افکار عمومی را به موقع تامین و آنها را سرگرم و 

آگاه کنند و به موقع آموزش می دهند. ولی چون سواد رسانه ای 

رسانه ها و مسئولان پایین است یا در این زمینه نیست، به همین 

دلیل دچار خسران ها و زیان های بسیار زیادی هستیم. اگر سواد 

رسانه ای مسئولان و رسانه ها و مردم بالا برود و اگر دشمن خود 

و رسانه های معاند را بشناسیم و اگر رسانه های داخلی کار خود 

را درست انجام دهند، راهبرد بازدارندگی رسانه محقق می شود، 

یعنی رسانه های غربی و ماهواره  ها و فضای مجازی و افرادی که 

معاند هستند و از این فضا استفاده می کنند، ناامید می شوند و 

خودشان بساط خود را جمع می کنند و می روند. برای اینکه در 

راهبرد بازدارندگی رسانه ای با اقدام به موقع و درست مسئولان و 

رسانه ها دشمنان به این جمع بندی می رسند که هیچ خلائی 

وجود ندارد و هر خبر و اطلاعات و آموزش و سرگرمی که نیاز 

بود، رسانه های داخلی با مشارکت مسئولان این را انجام دادند 

و فراهم کردند. در این شرایط رسانه های معاند می گویند اگر 

در مورد مخاطبان داخلی هزینه کنند نه تنها سودی ندارند، 

بلکه ضرر آن به مراتب بیشتر از سود آن است؛ چون قبل تر از 

رسانه های معاند و غربی رسانه های داخلی مسئولانه این کار را 

کردند. پس راهبرد بازدارندگی باید مورد توجه رسانه های داخلی و 

مسئولان قرار گیرد و این مانع فعالیت های توسعه طلبانه و اثرگذار 

رسانه های معاند و غربی می شود. اگر همانند راهبرد بازدارندگی 

که در عرصه های نظامی پیش بردیم در بحث رسانه ها عمل 

کنیم، آن زمان امنیت ملی تامین و تضمین می شود. در بحث 

نظامی اگر توجه کنید ما با تولید موشک و تولیدات نظامی به 

حدی رسیدیم که رژیم صهیونیستی و آمریکا جرأت حمله نظامی 

ندارند، به دلیل اینکه می گویند درصورت حمله، برد موشکی 

ایران هم زیاد است. بنابراین یک حالت توازن برقرار شده است. 

در رسانه ولی چنین اتفاقی نیفتاده است، یعنی به عنوان مثال 

تلویزیون اینترنشنال، رسانه ها و کانال های دیگر ایجاد می شود 

چون می دانند رسانه های داخلی به حدی نرسیده اند که جلوی 

فعالیت توسعه طلبانه آنها را بگیرند و مخاطب داخلی به رسانه 

نیاز دارد و برای تامین این نیاز، سراغ رسانه های بیگانه می رود. 

ادامهازصفحه۷

سوق دادن مردم 

به مصرف 

خبرهای 

غیررسمی و مطلع شدن از 

خبرهای رسمی از منابع 

غیررسمی یک اقدام 

غیرحرفه ای، غیرمسئولانه و 

ناخواسته از سوی رسانه های 

 رسمی و مسئولان 

رسمی است


